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زرنگ باشید
آیت‌الله حق‏شناس به طلبه‏ها می‏فرمود: »در 
عیــن حال که وارد حوزۀ علمیّه شــده‏اید، باید 
زرنگ هم باشــید. این که مشغول درس و بحث 
هستید، دلیل نمی‏شود که هوش جمعی و رفتاری 
را به کار نگیرید و ســاده‏لوح جلوه کنید«، یعنی 

طوری نباشید که سرتان کلاه برود.
ایشان دوست داشت کارها سریع و با همّت 
عالی و با جنب‌و‌جوش لازم انجام شــوند. حتّی 
به یکی از دوســتان که در انجام کارها کُند بود، 
فرمود: »داداش جون! شــما چرا این‏‌قدر شُلی؟! 
باید ســریع‏تر کارها را انجام بدهی. شما باید در 
کارها نســبت به دیگرانی که مسجدی نیستند، 

برتری داشته باشی«.1
۳. رهنمودهای اخلاقی- تربیتی

در این فصل، ابتدا بخشی از سخنان اخلاقی 
آیت‌الله حق‏شناس را که بیانگر راهکاری در جهت 
رشــد خصلت‏های نیکو یا درمان آداب ناپسند 
باشد، می‏آوریم و سپس توصیه‏هایی از ایشان را 
دربارۀ اهمّیت داشتن استاد اخلاق و شرکت در 

جلسات موعظه، بیان می‏کنیم.
راه ایمنی از شیطان

یکی از رفقا که متعلّم است- البتّه ان‌شاء‌الله 
همۀ ما متعلّم هستیم و در مکتب امام صادق در 
حال یادگیری هستیم‏- سؤال کرد: من چه‌طور 
می‏توانم از شرّ شیطان نجات پیدا کنم و راحت 
شوم؟ این ســؤال را مرحوم سیّد ابن طاووس- 
پاسخ گفته است... ایشان به پسرش می‏گوید: ‏ای 
پســر عزیز من! اگر بخواهی که از شرّ این سگ 
گزنده2 محفوظ باشی، باید در دو قلعه متحصّن 
شــوی: اوّل، ایمان به پروردگار و بعد، توکّل به 
او.3 ایمان که معلوم است؛ ولی توکّل یعنی واقعاً 
معتقد باشــی به این که »لا مُؤَثرََّ فیِ الوُجودِ إلّ 
الله«؛ ]یعنی[ جز خــدای متعال در عالم، هیچ 

مؤثرّی وجود ندارد.4
چگونگی میراندن نفْس

آقای حاجی مقدّس5 که پنجاه شصت سال 
منبر رفته بود... در بیان خطبۀ امیر المؤمنین)ع( 
که می‏فرماید: »قَد أحیی عَقلهَُ وَ أماتَ نفَسَــهُ؛6 
مؤمن، کســی اســت که عقلش را زنده کند و 
نفْسش را بکوبد« بیان جالبی داشت و می‏گفت: 
نفْس چگونه می‏میرد؟! با یک مثال، مسئله را جا 
می‏انداخت و می‏گفت: در علم طبیعی می‏گویند 
مرغ، اگر از اوّل تمرین می‏کرد، می‏توانســت که 
پر بزند و تا حدّی پرواز کند، مثلًا تا طبقۀ بالای 

برکات مبارزه با نفس
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
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شــهر قماربازان، همراه با »مایر لانسکی« 
و دیگــر پیشــگامان در این زمینه، آشــنا 
شــد. چشــمان آبی و چهره خارجی وارنر 
این امکان را بــه او می‌داد که وانمود کند 
غیر یهودی اســت، او سال‌های زیادی در 
عربســتان زندگی کرد و دخیل در تجارت 

خاشقجی بود.
خاشــقجی گفت کــه از روی تردید و 
کنجکاوی، برای ســنجش نگرش رهبران 
عرب به دوســت یهودی‌اش، وارنر، او را در 
برخی از سفرهایش در جهان عرب همراهی 
کرد: »او را به ملاقات با ملک حسین بردم. 
رفتیم با هم شام خوردیم و دیدم که پادشاه 

او را به صورت طبیعی پذیرفت.«
گام بعــدی ملاقات وارنر با کمال ادهم 
بود، کســی که رئیس ســرویس اطلاعات 
ســعودی و مشاور نزدیک ملک فیصل بود. 
ادهم از یوجین خواســت کــه برایش یک 
جعبه ســیگار درجه یک بخرد و هنگامی 
کــه آن را از دســتش گرفــت مبلغ آن را 
پرداخت کــرد. یوجیــن از دریافت مبلغ 
امتناع کرد. ادهم با لبخند به او گفت: »این 
اولین هدیه‌ای است که من از یک یهودی 

دریافت کردم.«
از طریق یوجین وارنر، خاشقجی در دهه 
شصت دوســتان یهودی دیگری به دست 
آورد، از جملــه‌ هانک ‌گرینســپن، وکلا و 
رهبران برجســته‌ای در جامعــه یهودیان. 
خاشــقجی در ســایه آن‌ها علاقه خود به 
اختلاف اسرائیلی- عربی و تدبیر برای حل 
آن را از نگرش یک تاجر بانفوذ آشکار کرد. 
وارنر، از طرف او، از اصرار به شــاهزادگان 
ســعودی برای ایجــاد رابطه مســتقیم با 
اســرائیل دست نکشــید. او به آن‌ها گفت 

خاشقجی آماده گشودن هر دری پیش 
روی ما بود، از کاخ ســلطنتی در عربستان 
ســعودی تا رئیس‌جمهور ســودان، جعفر 

نمُیری1. 
رهبــران جهان عرب بــرای او احترام 
و ارزش قائــل بودنــد، اگرچه او هرگز این 
واقعیــت را پنهان نکــرد که خودش نقش 
ســفیر خیرخواه بــرای راه‌حــل اختلاف 

اسرائیلی- عربی را پذیرفته است. 
اقتصادی منطقه‌ای  او طراح پروژه‌های 
در مقیاس بزرگ بود که برای کمک به رفاه 
اختصاص  ساکنانشان  و  منطقه  کشورهای 
داده می‌شد و منابع بسیاری برای پیشبرد 
مواضع اقتصادی‌اش داشــت. این رویکرد 
ســازنده و صریح برای من قابل قبول بود؛ 
بنابرایــن افراد گروه من، اواخر دهه هفتاد 
ملاقات او با نخســت‌وزیر مناخم بگین را 

ترتیب دادند.

به عنوان انسان کمک کرد، برخلاف تصاویر 
منفــی و ضد یهودی که در جهان عرب به 

آن‌ها نشان داده شده بود.
همچنین هنگامی که با وارنر ملاقات کرد 
گفــت: »او برایم زمین‌هایی در لاس‌وگاس 
خرید و هر دو در معاملات زمین سود خوبی 
کردیم. می‌دانستم که او یهودی است و این 
من را نگران نمی‌کرد. ما دوســت شدیم و 
به خودمان گفتیم، چرا ما دو نفر، مسلمان 
و یهــودی، می‌توانیم به عنوان انســان با 

که اسرائیل قدرت رو به رشد در خاورمیانه 
است و اگر با آن‌ها به ]سازش[ نرسیم، پایان 
این‌گونه خواهد بود که آریل شــارون »بعد 
از اینکــه در جنگ خســارت ببینید، نفت 

سعودی را خواهد فروخت«.3
در یکی از گفت‌وگوهای ما، خاشــقجی 
بــرای من از اولین ملاقات خــود با بارون 
ادموند دو روتچیلد در پاریس، بعد از جنگ 

شش ‌روزه، حرف زد:
»بــارون بــه من گفــت کــه او آماده 
ســرمایه‌گذاری مبلغ زیادی بــرای ایجاد 
]ســازش[ بین اســرائیلی‌ها و اعراب است 
]...[ او پیش من آمد و درخواســت کرد که 
برایــش ملاقاتی با ملــک فیصل در ریاض 

ترتیب بدهم.«
خاشــقجی بــه او پاســخ داد: »تو یک 
یهودی فرانسوی هستی و نیاز به وکالت‌نامه 
از اســرائیلی‌ها برای صحبت از طرف آن‌ها 
داری. به اســرائیل بــرو، با گُلــدا ]مایر[ 
صحبــت کن، رضایت او را بگیر و من تو را 
با هواپیما به عربســتان سعودی می‌برم.« 
بارون فکر کرد که این نظر خوبی اســت و 

به اسرائیل رفت.
خاشــقجی گفت: »در پاریــس منتظر 
او بــودم. او قــول داده بود کــه بین دو تا 
ســه روز برگردد، اما بــا ناامیدی بعد از ده 
روز برگشــت. گفت: این کار پیش نخواهد 
رفت، اســرائیلی‌ها نمی‌تواننــد به توافقی 
بین خودشــان و آن‌ها در مورد بازگشت به 
سرزمین‌ها برسند. آن‌ها هنوز برای صحبت 

کردن درباره ]سازش[ آماده نیستند«.
این داســتان مرا بسیار تحت تأثیر قرار 
داد. طرح جسورانه و با حسن نیت خاشقجی 
تخیل مرا برافروخت و شــروع به این باور 
کردم که با انســان‌هایی مثل خاشــقجی 
احتمال رســیدن به ]ســازش[ بین جهان 

عرب و اسرائیل وجود دارد.
پانوشت‌ها: 

1- م: ژنرال جعفر نمُیری رئیس اســبق کشور سودان 
تحصیلات نظامی خود را در آمریکا به پایان رسانده بود 
ولی در سال 1969 همراه تعداد دیگری از افسران ارتش 
ســودان حکومتی کودتایی با گرایش ضد غربی در این 
کشور تشــکیل دادند. اندکی بعد هیئت حاکمه جدید 
درگیر اختلافات داخلی و نمُیری در سال 1971 توسط 
همقطارانش بازداشــت شــد. او پس از زندان توانست 
مجددا به قدرت دســت یابد و همپیمانان کمونیســت 
خــود را تصفیــه و اعدام کند. نمیری پس از تشــکیل 
حزب اتحاد سوسیالیست توانست در همان سال 1971 
به ریاست‌جمهوری سودان هم برسد. او همزمان با آغاز 
تحرکات ســازش‌طلبانه انورسادات رئیس‌جمهور مصر، 
تمایل خود به غرب را آشــکار ســاخت و رفته رفته به 
یکی از عوامل غرب در منطقه شمال آفریقا مبدل شد.

2- م: منظور نیمرودی از »جنگ اســتقلال«؛ اشــغال 
اراضی فلســطینیان، جنگ بــا دولت‌های عربی حامی 

فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل است.
3- م: کنایه از این اســت که شــارون پس از جنگ با 
ســعودی و البته متحمل شدن خساراتی اندک با غلبه 
بر رژیم ســعودی کنترل نفت آنها را در اختیار خواهد 
گرفت. در واقع یوجین وارنر با این عبارت حکام سعودی 

را تهدید کرده است.
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آشنایی با عدنان خاشقجی
آشــنایی من با عدنان خاشقجی اواسط 
دهــه هفتاد در پاریس رخ داد، در ملاقاتی 
دوستانه که دوست خوبش ‌هانک ‌گرینسپن 
که مالک و ناشر روزنامه سان در لاس‌وگاس 
بود، ترتیــب داد. مرحوم ‌گرینســپن یک 
یهودی آمریکایی خونگرم و حامی و مشتاق 
اسرائیل بود که برای اهداف اسرائیل توسط 
آل شــویمر به خدمت گرفته شده بود. در 
طول جنگ اســتقلال‌2 گرینسپن با وجود 
مشخص شــدن هویتش، هنگام جنگ به 

 آشنایی من با عدنان خاشقجی اواســط دهه هفتاد در پاریس رخ داد 
در ملاقاتی دوســتانه که دوســت خوبش ‌هانک ‌گرینسپن که مالک و 
ناشــر روزنامه ســان در لاس‌وگاس بود، ترتیب داد. مرحوم‌گرینسپن 
یک یهودی آمریکایی خونگرم و حامی و مشــتاق اســرائیل بود که 
برای اهداف اســرائیل توسط آل شــویمر به خدمت گرفته شده بود. 
در طول جنگ اســتقلال ‌گرینســپن با وجود مشخص شدن هویتش 
هنگام جنــگ به قاچاق تســلیحات ضروری به کشــور کمک کرد.

مسجد بالا برود؛ امّا از آنجا که از اوّل عمرش اصلًا 
پر نزده و هیچ تلاشــی نکرده است، بال‏‏هایش از 
فعلیّت افتاده و دیگر نمی‏تواند پر بزند و پرواز کند. 
مؤمن هم از بس خاطرات بدی را که به ذهنش 
می‏آیــد، بی‏اعتنائی و خنثــی می‏کند و آن‌قدر 
نفســش را می‏کوبد و به تمایلات آن ترتیب اثر 
نمی‏دهــد که کم‌کم فعلیّت نفْس از بین می‏رود 

و می‏میرد.7
چگونگی مبارزه با نفْس

کتابی داشتم که در احوال زُهّاد ثمانیه8 نوشته 
شــده بود. در احوال یک نفر از اینها نوشته بود 
که او می‏گفت: نفْس من، هفت سال است که از 
من کلّه‌پاچه می‏خواهد و من به او نمی‏دهم. آخر، 
کلّه‌پاچه که مباح است، خب به او بده! امّا این‌قدر 
این آدم، دلیر و شجاع است که علاوه ‌بر این که 
نفْس را از محرّمات حبس کرده، بلکه بالاتر رفته 
و از مکروهات و مباحات هم منعش می‏کند؛ چون 
می‏داند اگر کلّه‌پاچه بدهد، چیزهای دیگر را هم 
باید بدهد. »الف« کــه گفتی، باید »ب« را هم 

بگویی و تا »ی« را بروی!9
هنــوز فراموش نکــرده‏ام که یکــی از رفقا 
می‏گفت: »من قدری از امیال نفســانی خودم، 
رفــع ید کردم و در قم با حضرت معصومه دختر 
موسی بن جعفر عهد کردم که کارهای گذشته‏ام 
را دیگر تکرار نکنم«. خب، او جوان است و تمام 
غرائز نفسانی‏اش در حدّ کمال است. حالا اگر واقعاً 
از بعضی خصوصیّات حیوانی و نفســانی بگذرد، 
پروردگار با او معاملات خاصّی می‏کند. آن جوان 
می‏گفت: »شب در عالم رؤیا دیدم که مثل پایی 
که نسبت به بدن زاویۀ قائمه دارد، روی سر مردم 
در یک زاویۀ نــود درجه قرار گرفته‏ام و از روی 
سر آنها می‏گذرم و به سمت حرم مطهّر می‏روم، 

در حالی که این شعر را می‏خوانم:
طَیَــران مرغ دیدی تو ز پایبند شــهوت   
به در آی تا ببینی طَیَران آدمیّت«.10و11

نشانۀ رهایی از وسوسه‏های نفسانی
برخــی به جــای عبادت خدا بــه خاطرات 

خود مشــغول‌‏اند! این هم راه نجــات و نیل به 
صراط مســتقیم نیســت. این کــه رهبر کبیر 
]انقلاب[- می‏فرمودند: »باید از بیت مُظلمَ نفسی 
مســافرت کنی«12 برای این است که تا وقتی تو 
با خاطرات خود دســت به یقه هستی، در واقع، 
خدا را نمی‏خوانی و در بیت مظلم نفسی مانده‏ای؛ 
خاطرات خودت را می‏خوانی و با خاطرات خودت 
عاشــقی می‏کنی! این، کاشف از آن است که از 
بیت مظلم و تاریک نفس، مســافرت نکرده‏ای و 
قدم در مسیر بندگی و عبودیتّ خدا نگذاشته‏ای.

اگــر مــردی، بــرون آی و ســفر کن
ز هر چه پیشــت آیــد، زان گذر کن 13

بایــد آن بیت تاریک را رهــا کنی تا در اثر 

کم گذاشــته‏ایم! لازم نیســت به روان‏شناس و 
روان‏پزشــک رجوع کنی. برای نابود کردن اینها 
هیــچ راهی جز روی نیاز آوردن به درگاه بی‏نیاز 

و بیداری شب نیست. 
همین کارهاســت که اینهــا را می‏کوبد. راه 
دیگــری وجود ندارد و در وقت دیگر، نمی‏توانی 
اینها را از بین ببری. نمی‏توانی در غیر شــب، از 

این نفْس سفر کنی.16
***‏

راه نفوذ شــیطان به آدمی، خیال اوست. اگر 
کسی بر خیال خود سلطنت یافت، دیگر شیطان 
را به او راهی نیســت و از تحت سیطرۀ شیطان 
بیرون آمده. یکی از دوستان بعدها نقل می‏کرد 

که آیت‌الله حق‏شــناس زمانی فرموده بود: »من 
هرجور بخواهم، فکر می‏کنم«.17
راه کسب آرامش

خــدا رحمت کنــد مرحوم اشــراقی را که 
می‏گفت: ما برای این که به نظر خودمان، راحتی 
و اطمینان قلب حاصل کنیم، هِی عرض و طول 

زندگی را زیاد می‏کنیم. 
مثلًا پیش خودمان حساب می‏کنیم که شاید 
چــون منزل ییلاقی نداریــم، نگرانیم و آرامش 
نداریم، یا چون اتومبیــل نداریم، بی‏قراریم. آن 

وقت خود را بــه آب و آتش می‏زنیم و هرچه را 
که نفس تلقین می‏کند، تهیّه می‏کنیم؛ ولی باز 
هم آرامش پیدا نمی‏کنیــم؛ بلکه می‏بینیم این 
اضطرابات شدیدتر شد. این مسیر، پایان ندارد و 
به آخر نمی‏رسد. البتّه پروردگار... برای دستگیری 
ما، از گوشۀ قلبمان می‏گوید: )ألا بذِِکرِ الله تطَمَئِن 
القُْلُوبُ(.18 از آن گوشــۀ دل، ندا می‏شود که: بابا 
جان! خودت را خسته نکن. آنچه نفْس به تو القا 
می‏کنــد و تصوّر می‏کنی که ســعادت آیندۀ تو 
منوط بر آن است، درســت نیست. باید به خدا 
برســی تا آرامش پیدا کنی.... بدانید که شما هر 
چه به غرایز خودتان ترتیب اثر دهید، وقتی که 
به آن رسیدید، می‏بینید هیچی نیست و باز بالاتر 

از آن را طلب می‏کنید.

]گفــت[ چشــم تنــگ دنیا‏دوســت را
یــا قناعت پــر کند، یا خاک گــور.19و20

راه رسیدن به معرفت
ببیــن داداش جون! قلب، اقیانوس اســت و 
کشــتی این اقیانوس، ترک هوا و هوس اســت. 

می‏گوید:
تـرک هـــواست، کشتی دریای معرفت
دریاب قدر خویش که دریای گوهری 21

اگر بخواهی با کشتی در دریای معرفت سفر 
کنــی، باید »دلم می‏خواهــد« را کنار بگذاری، 

باید این کشــتی را »متــوکّلًا على الله« در دریا 
بینــدازی؛ امّا اگر بخواهــی در این دریا غوّاصی 
کنــی و این گوهر‏ها را اســتخراج کنی، مقدّمتاً 
باید به احکام و فرائض اسلامی تخلقّ پیدا کنی 

تا خدا یاری‏ات کند.
گــر کیمیای دولت جاویدت آرزوســت 
بشناس قدر خویش که گوگرد احمری.22 و23
قطع علاقه از هرچه رنگ خدایی ندارد

شخصی خدمت آقای بروجردی- آمد و عرض 
کرد: پدر من شراب می‏خورد. ایشان به او فرمود: 
به او گفته‏ای که شــراب نخور؟ گفت: بله. آقای 
بروجردی هم ســه‌بار این سؤال را پرسید و بعد 
فرمود: )قُلْ إنِ كَانَ ءَاباَؤُكُمْ وَ أبَنَْاؤُكُمْ وَ إخِْوَانكُُمْ 
وَ أزَْوَاجُكُمْ وَ عَــــشِيرَتكُُمْ وَ أمَْــوَالٌ قْتَرَفْتُمُوهَا 

تكَِ لَُغوِينََّهُم أجَمَعِينَ إلَّ عِبادَكَ  العدوّ اللعيــن: }فَبِعِزَّ
مِنهُــمُ المُخلصَِينَ{ و منهــا: الإيمان و التوكّل على الله 
َّهُ ليَسَ لهَُ سُلطانٌ عَلىَ  جلّ جلاله، فإنّ مولاک قال: }إن
لُونَ{، فإن لم تهدم أنت  ِّهِم يتََوَكَّ َّذِينَ آمَنُــوا وَ عَلى رَب ال
فی هذين الحصنين ثلمة لهذا العدوّ الرجيم بالغفلة عن 
مولا العظيم و المعصةي لسيّدک و متابعة العدوّ الذميم، 
و إلّ فإنهّ لا يقدر هو و لا أعوانه على هدم ذلک الســور 
الميكن، و لا هدم ثلمة فيه أبد الآبدين، فاحفظ السورين 
بالإخــاص و التوكّل على الله« )کشــف المحجّة لثمرة 
البهجة: ص۱۴۸(.    4. مواعظ: ج۱ ص۱۳۰.    5. ر.ک: 
ص۱۸۲، پانوشــت ۳(.    6. نهــج البلاغة: خطبۀ ۲۲۰.   
7. مواعــظ: ج۴ ص۱۳۴.   8. »زهّــاد ثمانیه« عنوانی 
برای هشت تن از پارسایان قرن اوّل است که هفت تن 
از آنان بر پایۀ گفتۀ فضل بن شاذان، عبارت‌اند: ربیع بن 
خُثیم، هَرِم بن حیّان، اویس قَرَنی، عامر بن عبد قیس، 
ابو مسلم خولانی، مسروق بن اجدع و حسن بصری )ر. 
ک: رجال الکشّی: ص۹۷(. در این گزارش از نفر هشتم 
یاد نشــده است؛ امّا در گزارشی دیگر، نفر هشتم، اسود 
بن یزید دانســته شده اســت )ر. ک:حلیة الأولیاء: ج۲ 
ص۸۷(.   9. مواعظ: ج۳ ص۱۸۵.    10. کلّیات سعدی: 
ص۶۱۹ غزل ۱۷۰.    11. مواعظ: ج۴ ص۱۶۵.    12. 
امام خمینی- در کتاب شــرح چهل حدیث می‏نویسد: 
»مادامى که انسان در بیت مظلم نفس است و بسته به 
تعلقّات نفسانیّه است، جمیع ابواب معارف و مکاشفات، به 
روى او مغلق است و همین که از این بیت مظلم به قوّت 
ریاضات و انوار هدایات خارج شــد و منازل نفس را طى 
کرد، فتح باب قلب به روى او شود و معارف در قلب وى 
ظهور کند و داراى مقام قلب گردد« )شرح چهل‌حدیث: 
ص۳۴۱ ذیل ح ۲۱(. همچنین می‏نویســد: »اوّل شرط 
تحقّق ســیر إل‌ىالله، خروج از بیت مظلم نفس و خودى 
و خودخواهى اســت« )شرح چهل‌حدیث: ص۶۲۵ ذیل 
ح ۳۷(.   13. گلشــن راز: ص۷۴. در منبع، چنین آمده 
اســت: »اگر مردی، برون آی و نظر کن /  هر آنچه آید 
به پیشــت زان گذر کن«.    14. مواعظ: ج۴ ص۱۴۱.    
15. }آگاه باشید! تنها با یاد خدا دل‏ها آرامش می‏یابد{ 
)رعد: آیۀ ۲۸(.    16. مواعظ: ج۴ ص۳۷.    17. به نقل 
از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.   18. }آگاه باشید! 
تنهــا با یاد خدا دل‏ها آرامش می‏یابد{ )رعد: آیۀ ۲۸(.    
19. کلّیات ســعدی: ص۱۵۶ )گلســتان: باب سوم: در 
فضیلت قناعت، حکایت ۲۱(.    20. مواعظ: ج۳ ص۱۵۷.   
21. کلّیات سعدی: ص۹۹۱ - ۹۹۲ - قصیدۀ ۳۲   22. 
هر دو مصرع از یک قصیده اخذ شــده‏؛ ولی از دو بیت 
جداگانه. در یک بیت آمده است: »چندت نیاز و آز دواند 
بــه برّ و بحر /  دریاب وقت خویش که دریای گوهری« 
و در بیتی دیگر: »ترک هواست، کشتی دریای معرفت 
/ عارف به ذات شــو نه به دلق قلندری«.   23 . کلّیات 
ســعدی: ص۹۹۱ قصیــدۀ ۳۲. ۶. مواعظ: ج۳ ص۶۱.   
24. }بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همســران و 
خویشانتان و اموالی که فراهم آورده‏اید و تجارتی که از 
بی‏رونقی‏اش می‏ترسید و خانه‏هایی که به آنها دل خوش 
کرده‏اید، نزد شــما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش 
محبوب‏ترنــد، پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش 
را بیاورد و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی‏کند{ )توبه: 
آیۀ ۲۴(.    25. }لا تجَِـــدُ قَـــومًا يؤُمِــــنونَ باِللهِ وَ 
الـْـــيَومِ الْخِرِ يـُــوادّونَ مَن حادَّ الله وَ رَســولهَُ وَ لـَـو 
كانوا آباَءَهُـــم أوَ أبَنَاءَهُــم أوَ إخِـــوَانهَُم أوَْ عَشِيرَتهَُم؛ 
نم‏ىیابى مردمى را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده 
باشــند، ولى با کســانى که با خدا و پیامبرش مخالفت 
م‏ىورزند، دوستى کنند، هر چند آن مخالفان، پدران یا 
فرزندان یا برادران و یا قبیلۀ آنها باشند{ )مجادله: آیۀ 

۲۲(.   26. مواعظ: ج۴ ص۲۷ - ۲۹.

تخلـّـق عملی و در اثر توجّه به ظلّ عنایت حق، 
به‌ موقعیّت روشن رهنمون شوی.14

راه مبارزه با وسوسه‏های نفسانی
خواهش‏های نفسانی، پدر آدم را در می‏آورد! 
ایــن خاطرات ذهنیّه، این هجوم افکار بر قلب و 
عقل، پدر انســان را در می‏آورد! یگانه چیزی که 
معالج است، ذکر الله است: )ألََ بذِِکْرِ الله تطَْمَئِنُّ 

القُْلُوبُ(.15
تمــام خطوراتی که به ذهن انســان حمله 
می‏کنــد، به خاطر این اســت کــه از عبودیتّ 

می‌توان استدلال کرد که »جعل‌ها« در تمام 
انتقال‌هــا از متن به فیلم ذاتی هســتند؛ که در 
ساخت یک فیلم خود به خود- و نه لزوماً با نیتی 
شــرورانه- عملی است از جنس ترجمه یا حتی 
بازآفرینی. اســحاق دویچــر در مقاله‌اش درباره‌ 
»۱۹۸۴« با عنوان »عرفان خشونت«، ادعا کرد که 
اورول »ایده ۱۹۸۴، طرح داستان، شخصیت‌های 
اصلی، نمادها و تمام فضای داستانش را از کتاب 
»ما«ی یوگنی زامیاتین وام گرفته است«. خاطره 
شــخصی دویچر از اورول این بود که او »مدام بر 
»توطئه‌ها« مکث می‌کرد و منطق سیاسی او مرا 
به یاد اختلال توهم توطئه1 ]که[ فروید ]مطرح 
کرده[ می‌انــدازد.« دویچر که از »کمبود حس 
تاریخی و بینش روانشناختی اورول درباره زندگی 
سیاسی« نگران بود، هشدار داد: »خطرناک خواهد 
بود اگر کورکورانه این واقعیت را نادیده بگیریم که 
در غرب، میلیون‌ها نفر ممکن است به خاطر رنج 

تبدیل شــد که ظرفیت واقعی نابودی شهرت و 
زندگی حرفه‌ای افراد را داشت.

برنــارد کریــک،  بعــد،  »پنجــاه ســال 
زندگینامه‌نویــس رســمی اورول، همچنان بر 
اقدام او پافشاری کرد و ادعا نمود این کار »هیچ 
تفاوتی با اقدام شهروندان مسئول امروزی ندارد 
که اطلاعاتی درباره افراد مظنون به بمب‌گذاری 
برای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند IRA در اختیار 
واحد ضدتروریسم می‌گذارند. اواخر دهه چهل، 

دوران خطرناکی به‌شمار می‌رفت.« 
این دفاعیات توسط کسانی تکرار شده است 
که مصمم‌اند افســانه »گروه روشنفکری وابسته 
به مســکو« را زنده نگه دارنــد؛ گروهی که ادعا 
می‌شد با توطئه‌ای براندازانه می‌کوشند زمینه‌های 
استالینیســم را در بریتانیا فراهم نمایند. هیچ 
مدرکی وجود ندارد که نشــان دهد افراد حاضر 
در فهرست اورول )تا آنجا که علنی شده( حتی 
در یک فعالیت غیرقانونی دست داشته‌‌اند و قطعاً 
هیچ شــباهتی به تروریست‌های جمهوری‌خواه 

ایرلند وجود ندارد.
پانوشت‌ها:

persecution mania -1: اختلال تعقیب، توهم توطئه
Bogy -2: موجود خیالی ترســناک )مثل لولو(. این غول 
خیالی در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد و برای ترساندن 
بچه‌ها استفاده می‌شود. مثلًا اگر خوب غذایت را نخوری، 

لولو می‌آید و تو را می‌خورد!
Scapegoat -3: بلاگــردان یا بلاکِش. شــخصی که همه 
مشــکلات به گردن او انداخته می‌شود. از آیین یهودیان 
باستان گرفته شده: در یوم کپور )روز بخشایش گناهان( 
کاهن دو بز انتخاب می‌کرد. یکی را قربانی می‌کرد و دیگری 
)یعنی بزی که قرار است طرد شود( را با خواندن دعا همه 
گناهان را بر گردنش می‌انداختند و به بیابان می‌فرستادند. 

این بز دوم را بز عزازیل یا Scapegoat می‌نامند.
Hate Week -4: هفته تنفر

5- مخفف واژه fellow travelers یعنی همقطاران ]شوروی[.
6- افرادی که صراحتاً از کمونیست دفاع می‌کردند، این 
فراد چون در جبهه خودی بودند، برچســب پیاده‌نظام 
دشمن در جبهه خودی را می‌گرفتند. یعنی صدای دشمن 
از دهان اینها خارج می‌شود. یعنی اینها ظاهر کار هستند 
و کمونیســت از اینها به عنوان پوشش استفاده می‌کند. 
بنابراین front men را می‌توان به عنوان پوشــش، عمله، 

ستون‌پنجم، پیاده‌نظام ترجمه‌ کرد.
7- سرگرمی.

8- جالب آنکه کســی کــه در کتاب‌هایش از نظام‌های 
سرکوبگر انتفاد می‌کند، خودش چنین فهرست سیاهی 

تهیه می‌کرده است!

و ترســی که ]با خواندن این کتاب[ به جان‌شان 
افتاده، از مســئولیت خود در قبال سرنوشــت 
بشریت ]و دشمن واقعی[ دست بردارند و خشم 
و یأس‌شان را متوجه یک لولوخرخره2 بلاگردانی3 
بکنند کــه اورول در ۱۹۸۴ نقــش پررنگی در 
نمایش آن مقابل چشمان‌شان ایفا کرده است... 
اورول بی‌چاره، آیا هرگز تصور می‌کرد که کتاب 
خودش به چنین عنصر برجسته‌ای در برنامه هِیت 

ویک4 بدل شود؟« 
»اما خود اورول نیز در تحریفات و سانسورهای 
جنگ ســرد کاملاً بی‌گنــاه نبود. او در ســال 
۱۹۴۹ فهرســتی از افراد مظنون به همراهی با 
کمونیست‌ها را به »واحد اطلاعات و تحقیقات« 
بریتانیا تحویل داده بود. این فهرست نام ۳۵ نفر 
را تحت عنوان‌های: »همقطاران کمونیست‌« )یا به 
اصطلاح خودش FT( 5، »عمله‌های کمونیست6« 

یا »هواداران کمونیست« افشا می‌کرد؛ 
از جمله: کینگزلی مارتین، ســردبیر نشریه 
»نیو استیتســمن و نیشــن« )»لیبرال فاسد. 
بســیار غیرصادق«(، پل رابســون )»بسیار ضد 
سفیدپوستان. حامی والاس«(، جی. بی. پریستلی 
)»هوادار محکم. احتمالاً نوعی وابستگی سازمانی 
دارد. بسیار ضد آمریکا«( و مایکل ردگریو )با توجه 
به اینکــه بعدها در فیلم »۱۹۸۴« ظاهر گردید 
گنجاندن نام او در این فهرست خنده‌دار است(. 

اورول که تقریباً نسبت به همه بدگمان بود، 
ســال‌ها یک »دفترچه یادداشت آبی کوچک« 
را دم‌دســت نگه داشته بود. تا سال ۱۹۴۹، این 
دفترچه شامل ۱۲۵ نام شد و به یک نوع »بازی7« 
تبدیل شــد که اورول دوســت داشت به همراه 
آرتور کاســتلر و ریچارد ریز انجام دهد؛ در این 
بازی حدس می‌زدند »دشمنان عزیز نکبت ما تا 

کجاهای خیانت پیش خواهند رفت«. 

معیارهای گنجاندن افراد در فهرســت بســیار 
گسترده به نظر می‌رسید، مانند مورد استفن اسپندر 
که اورول »تمایل او به همجنس‌گرایی« را شــایان 
توجه می‌دانست )همچنین گفته بود »بسیار غیرقابل 

اعتماد« و »زودتأثیرپذیر« است(. 
جان اشــتاین‌بک، رئالیست آمریکایی، صرفاً به 
دلیل که »نویســنده‌ای دروغ‌پرداز اســت، و ادای 
خوبان را درمی‌آورد« در لیست قرار گرفت‌، در حالی 
که آپتون ســینکلر لقب »بسیار احمق« را دریافت 

کرده بود. 
جورج پادمور )اسم مســتعار مالکوم نرس( به 
عنوان »سیاهپوست )شاید( آفریقایی‌تبار؟« توصیف 
شد که »ضد سفیدپوستان« و احتمالاً دلباخته نانسی 
کونارد بود. تام دریبرگ نیز آماج حملات تندی قرار 
گرفت‌، چرا که همه ویژگی‌هایی که اورول دوســت 
داشت از آنها بترسد را داشت: »همجنس‌گرا«، »گمان 
می‌رود که عضو یک ســازمان زیرزمینی باشد« و 

»یهودی انگلیسی«.8
»اما فهرستی که اورول آن را »لیست کوچک« 
خود می‌نامید، از حالتِ یک‌جور »بازی« خارج شد و 
هنگامی که آن را به سازمان IRD بازوی مخفی وزارت 
خارجه‌ بریتانیا )همان‌طور که اورول می‌دانست( ارائه 
کرد، بعُدی شوم و خطرناک به خود گرفت. هرچند 
»آدام واتســون« از مسئولان IRD بعدها ادعا کرد: 
»کاربرد فوری این لیســت، این بود که مشــخص 
می‌کرد چه کسانی نباید برای ما مطلب بنویسند«، 
اما در عین حــال فاش کرد که »روابط این افراد با 
سازمان‌های تحت حمایت شــوروی ممکن است 
روزی افشــا شود.« به عبارت دیگر، به‌محض اینکه 
فهرست اورول به دست شاخه‌ای از دولت افتاد که 
فعالیت‌هایش فوق‌سرّی و غیرقابل نظارت بود، هرگونه 
ویژگی بی‌خطری که یک سند شخصی می‌توانست 
دارا باشــد را از دســت داد و به یک پرونده‌ مخوف 

افسانه »گروه روشنفکری 
وابسته به مسکو«
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قاچاق تســلیحات ضروری به کشور کمک 
کرد. به جز خاشــقجی و ‌گرینسپن در آن 
جلســه در پاریس سه نفر دیگر نیز حضور 
داشتند: آل شویمر، رحویا واردی و یوجین 
وارنر، نماینده املاک و مســتغلات یهودی 
آمریکایــی و عضو تجــارت بین‌المللی که 
شخصیتی بسیار جذاب بود. او در دهه پنجاه 
به خاشقجی در گام‌های اولیه‌اش در ایالات 
متحده آمریکا کمک کرد و با مهربانی او را 

»شیخ یوسف« می‌خواند.
در جریــان ایــن جلســه خاشــقجی 
خاطرنشان کرد که وارنر شخصی است که 
به او بیشــتر از همه در شناختن یهودیان 

هم ملاقات و صحبــت کنیم، در حالی که 
عرب‌ها و اسرائیلی‌ها قادر به انجام این کار 

نیستند؟«
با این وجود، یوجین وارنر شرح متفاوتی 
درباره آشنایی‌شــان می‌دهد، او نقل کرده 
که نه یک ســال، بلکه ســال‌های زیادی 
خاشــقجی نمی‌دانست که او یهودی است، 
پســر خاخامی از مجارستان که به آمریکا 

مهاجرت کرده بود.
»وارنــر« قوانیــن را مطالعــه کرد و با 
تأسیس لاس‌وگاس به عنوان شهر قماربازان 
به آنجا رفت. آنجا با میلیونر مرموز »هوارد 
هیوز«، یکی از اولین مؤسســان کازینو در 

هنوز فراموش نکرده‏ام که یکی از رفقا می‏گفت: »من قدری از امیال نفسانی 
 خودم، رفع ید کردم و در قم با حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر 
عهد کردم که کارهای گذشــته‏ام را دیگر تکرار نکنم«. خب، او جوان 
است و تمام غرائز نفسانی‏اش در حدّ کمال است. حالا اگر واقعاً از بعضی 
خصوصیّات حیوانی و نفسانی بگذرد، پروردگار با او معاملات خاصّی می‏کند.

برخی به جای عبادت خدا به خاطرات خود مشغول‌‏اند! این هم راه نجات و 
نیل به صراط مستقیم نیست. این که رهبر کبیر ]انقلاب[- می‏فرمودند: »باید 
از بیت مُظلَم نفسی مسافرت کنی« برای این است که تا وقتی تو با خاطرات 
خود دست به یقه هستی، در واقع، خدا را نمی‏خوانی و در بیت مظلم نفسی 
مانده‏ای؛ خاطرات خودت را می‏خوانی و با خاطرات خودت عاشقی می‏کنی!

وَ تـِــجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَــادَهَا وَ مَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا 
نَ الله وَ رَسُــولهِِ وَ جِهَادٍ فىِ سَبِيلهِِ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
‏فَتَرَبصَُّوا حَتَّى يأَْتىَِ لُله بأَِمْرِهِ وَ لّلُ لَ يهَْدِىالقَْوْمَ 

الفَْاسِقِينَ(.24
اگر پدر احترام دارد، به خاطر شرع است. اگر 
دستور شرع را رعایت نمی‏کند، او را رها کن، نه 
ایــن که با او بی‏ادبی کنی. نه! با ادب با او رفتار 
کن؛ ولی سنگین باش که بفهمند تو از عمل او 
بیزاری؛ چون هیچ وابستگی و علاقه‏ای در برابر 
مقرّرات پروردگار، احترام ندارد. این، یعنی قطع 

علاقه. هر چیزی را رنگ خدایی بزن!
خدا حاج‌آقا یحیی را رحمت کند که وکیل 
د ابو‌الحســن بود و  اوّل مرحوم آیت‌الله آقا ســیّ
بعضی‏‏ها می‏گفتند: اگر مقام علمی ایشان شامخ 
بود، ما از ایشان تقلید می‏کردیم! ایشان پسری 
داشت که قدری بی‏دین شد. ایشان او را رها کرد. 
قطع علاقه، به این شکل است؛ یعنی علاقه به این 
پسر دارم؛ ولی تا مادامی که مقرّرات پروردگار را 
عمــل می‏کند. اگر عمل نکرد، باید بیرون برود، 

ولو پسر من باشد!...25 
این کار، قطع تعلّقات است. علاقه، این است 
که بگویی: »پسر من اگر نماز هم نخواند، نخواند! 
من پسرم را می‏خواهم«. این، همان علاقۀ مذموم 
اســت که باید آن را ]کنــار[ بزنی. تمام چیزها 

محترم است، مادامی‏که خدا معصیت نشود.26
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